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 دریا موسویی ، ترجمهجو فریمن )جورین(

 نظریی این مقاله برای من صرفاً یک تلاش ترجمه: مترجم یادداشت

هایی که نه از دشمنان زخم؛ هایم ترجمه کردماین متن را با زخم .نبود

ی هبستو همیق بیرونی، بلکه از کسانی بر تنم نشستند که خود را رف

؛ مقاومت است تمریناین ترجمه نه ادای دین، که  .دندنامیمیمبارزاتی 

علیه  .فراموشیو  حذف سازی،، ناامنهای نامرئیمقاومت در برابر خشونت

ی این ترجمه .بلعدها را از درون میآن فرهنگ خودویرانگری که جنبش

و بسیاری دیگر است که در سکوت له  ،منو حقیقت  صدا بازیابی متن،

 1.اندشده

 

من از نخستین  .گذردمی هامدت کرده است« 2تخریب»که کسی مرا  آخرین باریاز 

له به حم این گونه موردکه در شیکاگو،  فرد زنانی بودم که در آمریکا، شاید نخستین

چنان که مرا دریده و ای آنحمله قرار گرفتم؛و حتی هستیِ خود  ، تعهدشخصیت

ها طول کشید تا باز خود را بازیابم، و سال .بر جا گذاشت از کنش ناتوان، و تکهتکه

ی در حاشیه همچنانرو، از همین .اندتمامی التیام نیافته های آن دوره هنوز بهزخم

 نیاز دارم، ولی هراس دارم دوباره دل کنم چونزنم؛ از آن تغذیه میجنبش پرسه می

 اگر محتاطکه  امد گفتهبارها به خو .ترسمدانم دقیقاً از چه میحتی نمی .آن بزنم به

زی انگیاما در ژرفنای ذهنم یقینِ مبهم و هول، باشم دلیلی ندارد آن تجربه تکرار شود

 .«باران خواهی شداگر گردنت را بیرون بیاوری، دوباره صاعقه»گوید: هست که می

شکل نطقی برای کنم، بیشتر بههاست که این روایت را در ذهنم تکرار میسال

طور علنی بازگو کنم، اما هرگز نخواستم آن را به .موهوم از زنان جنبشی هایجمع

اینک اما، نظرم در  .عام شست ملأرا در « رخت چرک جنبش»چراکه باور داشتم نباید 

 .حال تغییر است

که  قرار گرفتهدر انظار عمومی « رخت چرک»قدر رو که این روزها آنآنازنخست 

برای زنانی که در دل جنبش فعال  .بعید است روایت من چیز چندانی به آن بیفزاید

هاست با نگرانی فزاینده که سالدوم آن .چیز جدیدی نیستاند، آنچه خواهم گفت بوده

د امی .اندنحوی از انحا، برجسته ی زنانی در جنبش هستم که بهشاهد نابودیِ آگاهانه
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از  .ودویرانگری، با گذر زمان و تجربه، فرسوده و فرونشسته شودداشتم این تمایل به خ

دلیل همین پدیده از جنبش که با بسیاری از زنانی که استعدادشان بهرو، با آنهمین

وگوهایم با اما گفت .گاه آشکارا به آن اعتراض نکردمرخت بربست، همدل بودم، هیچ

 (۵۷۹۱سال اخیر ) تا همینکه  زنانی، آنجلس، و برکلیدوستانی در بوستون، لس

« تخریب»هایش درس نگرفته، بلکه مرا متقاعد کرد که جنبش از تجربه، اندشده تخریب

شاید بیرون کشیدن این پدیده از پستوی نهان،  .است اپیدمی بدل شده یک به

 .ا برطرف کندتفاهم ها رسوء

 

در اصل  اما دارد، بار معنایی سنگینیکه ای ی محاورهواژهاین  چیست؟« تخریب»

، و نه مشاجرهاست، نه  اختلاف نظرنه صرفاً  تخریب .مفهوم دقیق آن روشن نیست

اند که اگر متقابل، صادقانه، و در حد هایی معمولها، پدیدهاین .است نظری تضادحتی 

اما  .انداعتدال صورت گیرند، برای سلامت و پویایی هر سازوکار جمعی ضروری

اوز نوعی تجاز ترور شخصیت است که به شدت بیرحمانه بهای گونه« تخریب»

گاه در لباس  .ستو افراطی انه، ناسالمکارفریب تخریب، .روانی شباهت دارد

شود، یا پشت انکارِ وجود هرگونه نارضایتی پنهان ظاهر می« صادقانه رودررویی»

حل، بلکه تنها نظرهاست و نه یافتن راه اختلاف کردناما هدف آن نه روشن .گرددمی

 .ستتخریب او تنها تحقیر و 

انجام شود یا در جمع؛  در خفاممکن است  تخریب .اندابزارهای این کار گوناگون

 گرفرد تخریب .یا نکوهش علنی باشد طرد اجتماعی از طریقرو باشد یا پشت سر؛ دررو

کنند به شما ارائه فکر می ی شمادربارهچه دیگران آن دروغین از اطلاعاتممکن است 

کنید شما در مورد آنها فکر مینچه آاز نادرست  هایداستان تاندوستان رای؛ یا بدهد

یر ممکن تفس شکلرا در بدترین  انجام دهیدو  دبگویی شما چه؛ یا هر آنتعریف کند

، دبرآورده کنی ن نتوانستید آنها راتا چو داشته باشد شما ازکند؛ انتظاراتی ناممکن 

 .داز واقعیت انکار کند؛ یا وانمود کند اصلاً وجود نداریشما را ؛ درک دسزاوار خشم شوی

های نوین جمعی چون تکنیک لقای تحت نامحسوسبسیار تواند حتی می تخریب

ای که هر شیوه .پنهان شود« گریدرمان»، یا «گریمیانجی»، «خوداز انتقادو  انتقاد»
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او، و سوءظن  بودن ارزشتمامیت فرد، اعلام بی قضدر نهایت به معنای نبه کار رود، 

گیرد، نه افعال و افکار فرد، بلکه خودِ حمله قرار میمورد چه آن .هایش استبه انگیزه

 .اوست

ات با هستی جنبش در تضاد است، و هیچ کند که هستیبه تو القا می تخریب

این  .دست بکشی «بودن»که از ع کند، مگر آنتواند این ناسازگاری را رفتغییری نمی

رسند شود: دوستانت نیز به این باور میاحساس با بریدن ارتباطات اجتماعی تشدید می

 .ندکدار میحمایت از تو، آنان را نیز لکه .ها نیز خطرناک استکه همراهی با تو، برای آن

شوند، و صدا میات همنکوهشسرود خواندن در  همکاران و اطرافیانتی تدریج همهبه

 .شویات بدل میای مضحک از خودِ پیشینتو به سایه

که باید از جنبش کناره  به این نتیجه برسمشدم تا سرانجام  تخریبسه بار من 

دانستم چنان از درون خُرد شده بودم که میدیگر آن ۵۷۹۷در پایان سال  .بگیرم

گذشت را به تضادهای شخصیتی یا ه بر من میچتا آن زمان، آن .توانم ادامه دهمنمی

توان با گذشت زمان و تلاش مسائلی که میم، دادهای سیاسی نسبت میاختلاف

ی که ناگزیر شدم با حقیقتاما هرچه بیشتر کوشیدم، وضع بدتر شد؛ تا آن .شان کردحل

 .خود من بودمکه لکردم نبود، بچه می، آنمشکلتلخ و مبهم روبرو شوم: 

توانستم کسی را بیابم که حتی شد که نمیمنتقل می نامحسوس پیام چنان این

ای از علنی در کار نبود؛ فقط رشته هیچ رودررویی .اش حرف بزندبخواهد درباره

های تنهایی، ناچیز بود؛ اما در کنار هم، چون ضربههرکدام، به که های کوچکاعتناییبی

ای شدم: اگر مقالهقدم، طرد میبهقدم .دریدندام را میروانِ درپی شلاق، پوستپی

نوشتم، ای میشد؛ اگر خود مقالهشد، سهم من نادیده گرفته میگروهی نوشته می

دادند، ولی گفتم، با ادب گوش میخواند؛ در جلسات که سخن میکس آن را نمیهیچ

کرد سات تغییر میام؛ زمان جلدادند که انگار اصلاً چیزی نگفتهبحث را طوری ادامه می

کس ای را هماهنگ کنم، هیچشد پروژهکه به من خبر دهند؛ نوبت من که میآنبی

نامم در فهرست  فهمیدم کهمیرسید و به من نمی مکاتباتکرد؛ وقتی یاری نمی

شد  ای، قرار بر آندر جلسه .امگشتهندنبالش  درست حتماًگفتند مینیست،  مکاتبات

ن را برای رفتمایلم ت من کهاما همین، که برای اعزام به یک کنفرانس پول جمع کنیم
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 .، ناگهان تصمیم بر آن شد که هرکس خودش مسئول مخارج خودش باشداعلام کردم

ت اما از من خواسبعدها زنی از گروه تلفنی تماس گرفت و پنج دلار کمک کرد،  البته،)

 .د(ش تخریباو هم چند سال بعد  .ه کسی نگویمب که

گویی با چشمان بسته در دشتی  .، حیرت و سرگردانی بودبه این قضیه واکنش من

که دیگران مدام اطمینان رفتم، حال آنهای پنهان راه میتیز و گودال اجسامپوشیده از 

حس  .زنممیچیز روشن و امن است، که من در مرغزاری هموار گام دادند که همهمی

 ها خبر داشتمام، با قواعدی نانوشته که نه از آنای تازه شدهناگاه وارد جامعهکردم بهمی

گمانم در چه را بههایم آنهنگامی که کوشیدم در گروه .شانتوانستم بفهممو نه می

حال وقوع بود، به بحث بگذارم، یا ادراک من از واقعیت را انکار کردند و گفتند هیچ 

که  ،پاافتاده و ناچیز کنار گذاشتندعنوان پیشای را بهز غیرعادی نیست، یا هر واقعهچی

وگوهای خصوصی زنی از همان جمع، در گفت. تنهایی چنین بودانصافاً، هرکدام به

اما هرگز در جمع از من دفاع  .شودتلفنی، تأیید کرد که با من برخورد نادرستی می

 او نیز بعدها، در گروهی .تابددادن تأیید گروه را برنمیدستازنکرد و صریح گفت که 

 .شد تخریبدیگر، قربانی 

: گفتشد: برو! انگار خودِ جنبش با تمام قوا میماه به ماه این پیام به من القا می

صلاً کنم اام اعتراف کردم که فکر میخانهبرو بیرون! برو بیرون! و سرانجام، روزی به هم

جا بود که دانستم همان .ی خیال خودمشاید چیزی نیستم جز زاییدهوجود ندارم، که 

گر تنها به دو نفر خبر دادم، و دی .صدا بودرفتنم بسیار آرام و بی .وقت رفتن رسیده است

ها به این تصمیم، صحّت برداشت من را تأیید واکنش .پایم را به مرکز زنان نگذاشتم

یمی ن .د، نه پیامی از طریق دوستان قدیم رسیدای آمنه کسی زنگ زد، نه نامه .کردند

سه ماه بعد،  .ام باطل شده بود، و تنها کسی که از آن خبر داشت، خودم بودماز زندگی

تشکیل  امگیریی آزادی زنان شیکاگو که پس از کنارهوکنار شنیدم که اتحادیهاز گوشه

ی ه بودم نامم بدون اجازهاجازه داد چرا که است قرار دادهنکوهش مورد شده بود، مرا 

 .همین .ای خبری نقل شودها در مقالهآن

 این مسئله چنینچرا  دانستمبود که نمیچه برایم از همه دشوارتر بود این اما آن

کار، محافظهی شهر و محیطی حومه درمن که  .قرار داده استثیر أتمرا تحت عمیق 
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 ام را انکار کردهپیوسته هویت مستقل، جایی که بزرگ شده بودمستیز ، و زنمطیع

در دیگر  .جان و مقاوم ساخته بودام، از من زنی سختدفاع از حقِ بودننیاز به  .بودند

آموخته بودم چگونه با ابزار خطابه و جدل  ؛های سیاسی هم آبدیده شده بودمجنبش

ود نم یاسسیاختلاف هایم دفاع کنم؛ چگونه دعواهای شخصی را که به اسم از اندیشه

شکل غیرشخصی بیان هایی معمولاً بهچنین کشمکش .د، شناسایی کنمیابنمی

و هرچند اغلب سازنده نبودند، اما  .نه به خودِ فرد ،هاعنوان حمله به ایدهشدند، بهمی

ر اثر تواند بآدم می .گر نبودندچه بعدها در جنبش فمینیستی دیدم، ویرانی آناندازهبه

اتب مربه شخصیتاما بازاندیشی در  .شان بیندیشدهایش، دوباره دربارهحمله به ایده

مار شبه پذیرفته شدهرفت، اما امری کار میگاه ترور شخصیت نیز به .دشوارتر است

چه بیش چون آن .رو، هم در گستره و هم در اثرگذاری محدود بودآمد، و از همیننمی

هایی شان، چنین حملهل شخصییبود، نه خصا از همه اهمیت داشت، کردار آدمیان

ای ندرت به ژرفهشدند، بکار گرفته میو حتی وقتی به .انجامیدراحتی به انزوا نمیبه

 .کردندروان آدمی نفوذ می

ام، برای نخستین بار در زندگی .، مرا از درون تسخیر کردفمنیستیولی جنبش 

ی با من همچون زباله رفتار شد، با خود وقت .سخنان تحقیرآمیز دیگران را باور کردم

 ؛ی عینی، مرا به لرزه انداختتجربه یبه همان اندازهو این، خود،  .امگفتم لابد من زباله

ها طول سال بار فرو ریختم؟سربلند بیرون آمده بودم، چرا این تجربیاتیمن که از چنین 

کرد را با زخمی روبرو میپاسخی تلخ، چرا که م .کشید تا پاسخ این پرسش را دریابم

جان به در نوجوانی دوران من از  .از آن گذر کرده امها پیش بردم سالکه گمان می

من را داوری ارزش  اجازه نداده بودم کهگروهی  یا فرد هیچهرگز به که چرا بودم  برده

ی اما جنبش زنان، با وعده .داشتمام را ی هستیدرباره قضاوت تنها خودم حق .کنند

ست در برابر کرد پناهگاهیوانمود میجنبش  .، مرا فریفت«خواهرانگی»فریبِ دل

و همین نیازِ عمیق من به  ؛ی مردسالار؛ جایی برای فهم متقابلهای جامعهطوفان

به جنبش اجازه دادم داور من باشد،  .پذیر ساختها، مرا آسیبفمینیسم و فمینیست

 .ارزش داوری کرد، آن حکم را پذیرفتمو چون جنبش مرا بی .آن اعتماد داشتم چراکه به
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نی تمامی دروشکست را به .حسی نومیدانه زیستمنزدیک به شش ماه در نوعی بی

، ۵۷۹۱تا آنکه در ژوئن  .کردم، نه اجتماعیکرده بودم، آن را امری شخصی تلقی می

شبی  .ملاقات کردم در نیویورک ختلف رامچند فمینیست دیگر از چهار شهر ، تصادفبه

سرعت به وگو کنیم، اما بحث بهگفت «جنبش»ی وضعیت گرد هم آمدیم تا درباره

ی همه ؛دو ویژگی مشترک داشتیم ما .کشیده شد «تخریب»مان ازهای شخصیتجربه

 3،اُلیوآنسلما دل .شده بودیم تخریبشده بودیم، و همه ما در سراسر جنبش شناخته

افکنی و خودویرانگری در تفرقه»ای را برایمان خواند با عنوان یکی از حاضران، خطابه
این سخنرانی، حاصل  .ایراد کرده بود« ی اتحاد زنانکنگره»که تازه در  «جنبش زنان

 :بود تخریبی خودش از تجربه

اند، ایستادهیکدیگر  در برابرها پیش دریافتم که زنان از دیرباز سال

این چرخه را  «جنبش»کردم گمان می .گر و لبریز از خشمی سترونانخودویر

نقاب با کردم روزی برسد که این خشم، نمی تصورهرگز  .خواهد شکست

ی که به صورت هدفمند نشان خواهرانبرای تخریب خواه، برابریرادیکالیسم شبه

 .کار روداند بهشده

، که زنانی در موذیانهگویم، چه علنی و چه من از حملات شخصی سخن می

 .اند، به اندک توفیقی دست یافتهبسیار اند؛ زنانی که با رنججنبش را هدف قرار داده

ش تلا ؛شان ترور شخصیت استترینشایع .های گوناگون دارنداین حملات شکل

 هآماج حملزنی که  فردیبه تمامیت  شکستن ایماناعتبار کردن و درهمبیبرای 

نزوی مو تاکتیک نهایی،  .است« حذف سیستماتیک»شکل دیگر،  .است قرار گرفته

 .کردن اوست

دستیابی به هر  ؛؟ معمولاً دو دستهدهندرا مورد حمله قرار می چه کسانیو 

 یهر کارانجام دهید، ست کاری کافی ؛آیدحساب میترین جرم بهموفقیتی، بزرگ

چیز جا، همهو در این .«توانستممن هم می»در دل حس کند که  یکه زن دیگر

اگر، زنی جسور باشی، شخصیتی قوی داشته باشی، و با  .رسدبه پایان می

 .ات خوانده استجور درنیایی، فاتحه« گیزنان»های کلیشه

 «طلبیفرصت»بلافاصله به باشی،  «موفق»یعنی ی، ی نخست باشاگر در دسته

ی خواهرانِ نازهخواهد از روی جکه می رحمبییک مزدور شوی؛ متهم می

ور هبهر .اند، نام و نانی برای خود بسازدگرایانه از خود گذشتهایثارگرش، که آرمان
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آور و صریح هم باشی، تو را و اگر زبان، ترین گناه استبودن، انگار بزرگ

گرا، فاشیست، و در نهایت، با بدترین توهین ممکن خطاب طلب، نخبهقدرت

 .! پوووفمردمحور :کنندمی

، نوعی آرامش ژرف سراپای وجودم را دادمگوش میسخنانش  همانطور که به

 .اگر دیوانه بودم، لااقل تنها نبودم .کردی من را روایت میاو داشت تجربه .فراگرفت

ن پناهندگا»، خود را ریشخندهنگام خداحافظی، با  .بحث ما تا پاسی از شب ادامه یافت

 .دیداری که هرگز رخ نداد .دوباره دیدار کنیمنام نهادیم و وعده دادیم « فمینیسم

م وپنجه نرسطح شخصی با مسئله دست درهرکدام به انزوای خود بازگشتیم و تنها 

حاصل آن شد که بیشترِ زنانی که آن شب گرد آمده بودند، درست همانند من،  .کردیم

د هرچن .دپزشکی درآوردنشان سر از بیمارستان رواندو تن .از جنبش کناره گرفتند

یک دیگر نتوانست استعدادهایش ی فمینیسم ماندند، اما هیچبستههمگی همچنان دل

یکدیگر را دیگر هرگز  چهاگر .توانست، در خدمت جنبش بگذاردچنان که میرا آن

م آرا، آرامویرانگریخودبیماریِ که ؛ چرانکردیم، اما شمارمان هر روز بیشتر شد ملاقات

 .بر گرفتسراسر جنبش را در 

مچون ه .اندشده تخریب و حذفام که وگو کردهدر طی سالیان، با زنان بسیاری گفت

ای داشتند؛ توموری سرطانی، این حملات نخست از زنانی آغاز شد که در جنبش آوازه

هایی آمد که حتی فقط سپس به زنانی رسید که صرفاً قوی بودند؛ بعد سراغ آن

سرعت، خود را با قدر کافی، به، به زنانی که صرفاً بهای داشتند؛ و سرانجاماندیشه

ه پیامد ن تخریب که با هر داستان تازه، یقینم بیشتر شد .مشی روز وفق نداده بودندخط

ین ا .های متفاوتهای سیاسی واقعی میان دیدگاهی اختلافست، نه نتیجهکردار فردی

 .است اجتماعی ایپدیده، بیماری

 ایهلفاظی زیر؛ چرا که اغلب است هاست که نادیده گرفته شدهاین بیماری، سال

مانع از  اخلاق خواهریی شخصی من، همین در تجربه .شودپنهان می «خواهرانگی»

های نوین جنبش ارزش .شود دیدهعنوان امری واقعی ام بهآن شد که حتی طرد شدن

 .در مورد من چنین نبود اما .ستگفت که هر زنی خواهر است، که هر زنی پذیرفتنیمی

توانست این را بر زبان بیاورد، چراکه به این معنا بود که خودش دیگر کس نمیولی هیچ
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ظور ه مننه ب خواهرانگیموارد، سایر در  .تر بودپس انکارِ واقعیت، ساده .نیست« خواهر»

ع وض« خواهرانه»معیاری مبهم از رفتار  .است بودهآن  ابزار، که تخریب لاپوشانی

ند، کننام، و سپس زنانی که از این معیار تخطی میدست داورانی بیشود، آن هم بهمی

کس ست، عملاً هیچنیافتنیاین معیار، آرمانی و دستاز آنجایی که  و .شوندمحکوم می

آسانی به تا کندشرایط تغییر می نسبت بهمدام تواند میاما  .تواند بدان دست یابدنمی

ی مشهور چنین است که جمله .فضا حذف کردست، از واستنیهرکسی را که نخ

ی قدرتمند است: خواهران را خواهرانگ: »شودبار دیگر اثبات می 4گریس اتکینسونتی
 .«کشدمی

نترل نیرومند برای ک ابزاری کهویرانگر است، بلبرای افراد درگیر آن تنها نه تخریب

هر ویژگی یا سبکی که هدف حمله قرار گیرد، به هشداری برای دیگر  .است اجتماعی

این، نه مختص  .شود: چنین مباش، که سرنوشتی چون او خواهی داشتزنان بدل می

ها فشارهای اجتماعی برای واداشتن انساناستفاده از  .جنبش زنان است و نه خاص زنان

پرسش این  .گ آمریکایی داردای عمیق در فرهنو سرکوب فردیت، ریشه رنگیبه هم

آورد، بلکه آن است که چنین فشارهایی بر زنان وارد می «جنبش»نیست که چرا 

 .کندرا مطالبه می رنگیچه نوعی از همجنبش، 

اما در عمق، حاوی  .شوداین معیار، در پوشش زبان انقلاب و فمینیسم ظاهر می

ام که دو من دریافته .است« زننقش مناسب برای »ی های سنتی دربارههمان دیدگاه

اند که نخست، همان زنانی .شوندمی تخریب و حذفگونه از زنان، بیش از دیگران 

ه هیچ تردیدی ب هایی که بییا جسور، آن اُلیو توصیف کرد: زنانی موفق ودل آنسلما

ی مردسالار این دسته از زنان، همواره در جامعه .شودداده می« مردمحور»ایشان لقب 

کی ی .اندتحقیر شدهبودن  «کناخته یجنده» و« نبودن انهزن» با برچسب هایی نظیر

ایم، فقط این نیست که در تاریخ بوده« زنان بزرگ»از دلایل آنکه ما کمتر شاهد 

ت بروز مندی یا موفقیهایی از توانکه زنانی که نشانهلشان نادیده گرفته شده؛ ببزرگی

ست، کاملاً عقلانی« هراس از موفقیت» .شوندمجازات میتوسط مرد و زن دهند، می

 .ستوقتی بدانی پاداش پیشرفت، نه ستایش، که دشمنی
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تنها هنوز از این الگوهای سنتی فاصله نگرفته، بلکه برخی از زنان جنبش زنان، نه

توجهی، انجام هر کار قابل .اندتازه رساندهدر آن، این خصومت با موفقیت را به اوجی 

ر از ستم دیگ»کسب هر نوع شناختی، یا نیل به هر دستاوردی، به معنای آن است که 

حتی اگر بسیاری از زنان چنین  .«دانیخود را برتر می»یا « ایزنان، نردبان ساخته

 .ت، دردناک اسدهندهایی که چنگ و دندان نشان میشان در برابر آننیندیشند، سکوت

به پروراندن  به جای آنکهدارد، که جنبش چنین گرامی می« رهبر بودنبی»ی ایده

به تلاشی برای پایین کشیدن زنانی  در عملبینجامد،  در دیگران رهبری توانایی

ه بهای خود را با دیگران اند مهارتزنانی که کوشیده .انجامیده که توانایی رهبری دارند

دانند، هدف حمله دانند که دیگران نمیکه چیزی میاین، اغلب به جرم گذارنداشتراک 

لط خ« همانندی»ستاید، این برابری با را می «برابری»در جنبشی که  .اندقرار گرفته

 تخریب وحذفیکسان نیستیم،  ماشوند که زنانی که به ما یادآور می .شده است

 .شودابرابری تعبیر میغلط، به معنای ن، بهشانتفاوتشوند؛ چراکه می

جای به .های نادرستی از زنان موفق در درون خود داردخواسته «جنبش»در نتیجه، 

 .دکنطلب می تاوانعذاب وجدان و ، از ایشان پذیریرسمیت شناختن و مسئولیت به

رف صِ گزاریتردید بیش از یک سپاساند، بیبرده بهره از وجود جنبش اًزنانی که شخص

ه تخریب تنها کاری ک .توان با تخریب مطالبه کردین را نمیاما این دِ .بدهکارندبه آن 

شان زنان را از تلاش برای رهایی از زنجیرهای سنتیسایر کند آن است که می

 .داردبازمی

هایی هستند که هرگز اند، آنقرار گرفته تخریبزنان که هدف  دیگری ازی دسته

های حاکم در جنبش زنان، ظاهراً ارزش .تی دچار شوندکردم به چنین سرنوشتصور نمی

گرند، و خود را وقف رسیدگی به نیازهای اند، حمایتدارند که فروتنزنانی را گرامی می

عداد تاما  .کنندخوبی ایفا میرا به« مادرانه»کنند؛ زنانی که نقش عاطفی دیگران می

ایی توان که،جالب این .گیرندقرار میی تخریب و حذف حمله مورداین زنان نیز  زیادی از

که  قدرتی؛ سازد، تصویری از قدرت میانهگرو حمایت تیاین زنان در ایفای نقش مراقب

قش که آگاهانه ن کسوتپیشزنان برخی از  .رسدنظر میتهدیدآمیز به شاننزد اطرافیان

 این نقش را بازی رود کهمی دلیل ظاهر و سن، انتظار ، صرفاً بهپذیرندنمیرا « انهمادر»
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زنان دیگری  .گیرندسازند، آماج خشم قرار میآن را برآورده نمی هنگامی کهو  .کنند

ا از یابند که سطحِ توقعات از آنهاند نیز دیر یا زود درمیکه با میل، این نقش را پذیرفته

وقتی  .باشد« کس چیز برای همههمه»تواند کس نمیهیچ .توانِ انسانی فراتر رفته است

هند، داین زنان، ناگزیر، به خود فرصت اندکی استراحت یا تمرکز بر کار سیاسی می

شود، و در پی آن، خشم و حمله در تعبیر می« ولیتئمسفرار از »ی منزله رفتارشان به

 شان را تاب بیاورند، چراتوانند خشم فرزندانمادران واقعی البته می .انتظارشان است

نقش  «مددکارانه»های که در حرفه زنانیحتی  .دارند بر آنانزیکی و مالی فی کنترلکه 

در کنندگان خود ابزارهایی برای مهار خشم مراجعهمادر جانشین را بر عهده دارند، 

کند، چنان را در میان همتایان خود ایفا می« مادر»اما زنی که نقش  .دارنداختیار 

ریب تخگذرد، یا باید کناره بگیرد، یا میمعقول از حد  اتو چون انتظار .امکاناتی ندارد

 .خواهد شد و حذف

در جامعه،  .های سنتی داردای مشترک در نقشریشه، تخریب این دو دسته از زنان

بیشتر زنان، بنا بر  .«مددجو»یا  «رسانمدد: »برای زن وجود دارد« مجاز»دو نقش 

 افزایش رغمیعل .کنندای مختلف ایفا میهتربیت اجتماعی، یکی از این دو را در زمان

، بسیاری از ما هنوز از این الگوها پذیری خودمانجامعهجمعی و بازنگری در  آگاهی

ا مقید هگردیم، بلکه دیگران را نیز بدانتنها خود به آنها بازمی ایم؛ و نهرهایی نیافته

 خواهدموفقی که نمی زن، مثل کنندمی سرپیچیها زنانی که از این نقش .دانیممی

مجازات ، تواند همیشه در دسترس بماندگری که نمیباشد، یا زن حمایت« مادر»

ست برای تنبیه هر زنی که خارج از چارچوبِ مورد انتظار ، تلاشیتخریب .شوندمی

رفتار کند؛ چه آن چارچوب، مبتنی بر تواضعِ افراطی باشد، چه بر ازخودگذشتگی 

 .کنندهخسته

کنند، اما شرکت می روند تخریبطور فعال در بهها شمار اندکی از زنان، گرچه تن

ندرت به دگیرزنی که مورد حمله قرار می .ستی ماهمهمسئولیت تداوم آن، بر دوشِ 

اما آنان که  .«کارستخطا همواره»او که بنا به تعریف،  تواند از خود دفاع کند؛ چرامی

ذف فرد ح نهایتاًو  سازیایزولهدر جلوگیری از کننده ننقشی تعیی توانندمی گرندنظاره

ماهیت  کهچرا .زمانی بیشترین اثر را دارد که قربانی تنها باشد تخریب .داشته باشند
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ا ام .را به او نسبت دهد مشکلات جمعتخریب این است که فرد را منزوی کند و تمام 

داشتن را از  کنندگانحملهزند و را برهم می نمایش، این از سوی سایرین حمایت

هایی نمونه .شودبدل می مبارزهدر چنین شرایطی، تخریب به  .کندتماشاگر محروم می

بعدی  که خود نفر امتناع اطرافیان از سکوت از سرِ ترسدلیل  ام که صرفاً بهبسیار دیده
اند دهشکنندگان ناچار یا در مواردی دیگر، حمله .متوقف شده است تخریب، روند باشند

 .رسیدگی کردن آبه  منطقیطور  کنند تا حدی که بتوان به روشنشکایات خود را 

و میان ترور شخصیت و اعتراض به رفتاری  ،سیاسی یمبارزهو  تخریبالبته، میان 

جا در این .دشوار است این دو از هم، گاهیتشخیص  .وجود دارد مرز باریکی نادرست

سروکار  «بودن» فعلبا  تخریب .کنمتواند کمک کند اشاره میمیبه برخی از نکاتی که 

اینکه چه کرده  ، نهه بودهک فردمسئله این است که یعنی،  .«کردن» فعلدارد، نه با 

راحتی در قالب رفتارهای نامناسب مشخصی بهتواند نمی و این انتقادات .است

و  لقابواژگان مبهم، ا کنندگان ازهایی، حملهدر چنین وضعیت .بندی شودصورت

گویند هایی که بار منفی دارند، اما دقیقاً نمیواژه .کنندکلی، استفاده می هاییبرچسب

که  ، هر کاریقربانیفردِ  .ستزنی و بدبینیماند، گمانهچه باقی میآن .مشکل چیست

یجه، شود، و در نتاش نیز بد تلقی میاست، نیت« بد»چون  .بکند، از پیش محکوم است

هایی از مثابه خطاهایی انسانی، که نشانهبهاشتباهات، نه  .گرددهر رفتارش بد تعبیر می

 .شوندذات فاسد او تلقی می

است،  مورد حمله قرار گرفتهگر آن است که بکوشی از کسی که اما محک آزمون

ی جوانب و دی گرفته شود، و دیگران خواهان شنیدن همهات جاگر دفاع .دفاع کنی

ات با اما اگر دفاع .احتمال، با یک نزاع سالم و نقد واقعی طرفی، بهباشندبررسی شواهد 

ی اگر تو هم آلوده، «دفاع کنی؟! اونتونی از چطور می»که  پرسشی تحقیرآمیز رد شود

گاه باید تلقی شود، آن« دفاعقابل غیر»شک و بدگمانی شوی، اگر آن زن از پیش 

زیرا در چنین وضعی، پای چیزی  .زنند نگاه کنیتر به کار کسانی که اتهام میدقیق

 .بیش از یک اختلاف ساده در میان است

شده تر در ذهنم پررنگنیز  چرایی آن، هشد فراگیر تخریبی پدیده کهجا نآاز 

رخ دهد،  خود تخریبیدهد تنها اجازه مینهچه چیز در جنبش زنان هست که  .است
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ت خواهد فردیکند؟ چگونه ممکن است در جنبشی که از زنان میبلکه آن را تقویت می

د؟ شونمیشکسته کنند، درهمکه این کار را میرا خود را بازیابند، دقیقاً همان زنانی 

م، اما زنانی را که کنیکند، شکایت میای مردسالار که زنان را سرکوب میچرا از جامعه

کنیم؟ چرا اند، نیز مجازات میکم زنده بیرون آمدهاند یا دستاز آن آسیب ندیده

 تر نکرده است؟آگاه تخریب و حذف، ما را نسبت به افزاییآگاهی

 و سرکوب تاریخی زنانرا حاصل  تخریبپاسخِ سطحی و در دسترس، آن است که 

زن بودن، ارزشی »ریشه در این آموزه دارد که  ای کهبیزاری؛ بدانیم خودبیزاری جمعی

تواند توضیح دهد چرا چرا که نمی .انگارانه استاما این پاسخ، بیش از حد ساده .«ندارد

ها، ی گروهی زنان و همههمه .دهدرخ می بیشترها و افراد در میان برخی گروه تخریب

 «رادیکال»زنانی که خود را در میان تخریب و حذف  .به یک اندازه درگیر آن نیستند

های گویند؛ در میان آنان که بر دگرگونینامند بیشتر است تا آنان که چنین نمیمی

مرکز های نهادی تآنانی که بر دگرگونی نسبت به، بیشتر است شخصی تأکید دارند

ست تا اپذیرند بیشتر کنند؛ در میان کسانی که پیروزی را تنها در قالب انقلاب میمی

 اهداف مبهم کههایی دهند؛ و در میان گروهان که به دستاوردهای خرد رضایت میآن

 .دارنداهداف مشخص  کههایی گروه دهد نسبت بهدارند بیشتر روی می

ز احتمالاً ترکیبی ا .کنم بتوان برای این پدیده، یک علت یگانه یافتگمان نمی

از مشاهداتی که اما  .زنندمی را رقم تخریبشرایط پنهان و پیداست که در کنار هم، 

ین ا سنتی بودندهنده بوده، چه برای من تکانآنام، شنیدههایی که داشته ام و روایت

ی همان سنت دیرپایِ فروکاستن ، ادامهتخریب .ای نیستدر واقع، چیز تازه .پدیده است

ی همان چیزی که فمینیسم وعده .ستزنان به فرمانبرداری، از طریق جنگ روانی

تنها ما هایی دیگر، جای خلق فرهنگی دیگر با ارزشبهاما  .رهایی از آن را داده بود

تنها  .ایمهای سنتی پدید آوردهای برای اعمال همان فرهنگ و ارزشهای تازهشیوه

 .اند؛ نتیجه، همان است که بودها عوض شدهنام

است، میزان خشم و شدت خصومت  جدیداند، آنچه شاید ها سنتیدر حالی که شیوه

گونه که در گین از زنان دیگر باشند، آنام زنانی چنان خشممن هرگز ندیده .است

ما از جنبش و از یکدیگر  بیش از حدانتظارات امر به  بخشی از این .بینمجنبش می
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ایم که در ما هنوز نیاموخته .بینانه نیستندانتظاراتی که اغلب واقع؛ گرددبازمی

از سوی دیگر، دیگر  .بین باشیممان، و حتی از خودمان، واقعهایمان از خواهرانواستهخ

 .اندی خشمترین هدف برای تخلیهها، در دسترسفمینیست

بیشتر زنان، در  .طلبدو خشم، خروجی می .است سرکوبی منطقی خشم، نتیجه

آمیز یشان، مخاطرهکنند که مردان در آن قدرت دارند و حمله به امحیطی زندگی می

زنان ، چرخدسوی زنان دیگر میشود، یا بهدر نتیجه، این خشم یا درونی می .است

ر ، اما دنداین چرخه را بشکن کهموزد آمیبه زنان جنبش،  .اندنزدیکی که در دسترس

در حالیکه مردان  .ارائه نکرده است این خشمجایگزینی برای هدف بسیاری موارد، 

حمله  .هستند دم دست« خواهران»بیش از حد عظیم و مبهم است،  «نظام»دورند و 

شود تا حمله به تر دیده میاش سریعتر است، و نتیجهها آسانبه دیگر فمینیست

برخی ؛ و کنندجنبش را ترک میبینند؛ ها آسیب میآدم .چهرهبینهادهای اجتماعی 

ه کحال آن .بکنندکاذب قدرت احساس « نداکاری کرده» ممکن است با این تصور که

ت که اس فرسابسیار کند، طاقت عیار، فرآیندیی تمامتلاش برای دگرگونی یک جامعه

تصادفی نیست که  .راندگردها مکرها پراکنده، و عقبدستاوردها تدریجی، پاداشدر آن 

ها دارد تخریب، بیشترین بروز و شدیدترین شکلش را در میان آن دسته از فمینیست

رو، که برای تغییرات جزئی، تدریجی و غیرشخصی، ارزشی قائل نیستند؛ و از همین

 .مانندگری مؤثر علیه نهادهای مشخص بازمیاغلب از کنش

د زمینه را برای رش« ستسیاسیی، امری شخصامر » جنبش بر این اصل کهکید أت

ت مان از تحلیل زیسهای سیاسیما کار را با استنتاج برخی از ایده .تخریب هموارتر کرد

این امر، برای بسیاری این تصور را مشروع جلوه داد که جنبش  .مان آغاز کردیمشخصی

 «هاییگونه شخصیتچه»، نهایتاً؛ و باید باشیم «گونه آدمیچه»تواند تعیین کند می
ن گری تعییجا که مرز روشنی برای حدود این نوع مطالبهاما از آن .باید داشته باشیم

های زیادی کوشیدند سبک زندگی و گروه .استفاده از آن بسیار شدنشد، امکان سوء

هایی را که مقاومت و برخی نیز آن؛ ی اندیشیدن اعضای خود را بازسازی کنندشیوه

ای طلبیست برای بروز رقابتایتخریب همچنین شیوه .کردند وحذف کردند، تخریب

کفایتی در خودِ که احساس بی نحویبه  اما؛ دار استی ما ریشهکه در جامعه
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دف ، ه«من بهترم»جای تلاش برای نشان دادن اینکه  به .دهدمی بازتابرا گران تخریب

ا ای رتواند همان حس برتریچنین کنشی می .تاس «دیگری بدتر»شود که این می

واقعی  هایآورد، اما بدون درگیر شدن با چالشایجاد کند که رقابت سنتی فراهم می

گیرد؛ و در عمومی قرار می ، در معرض شرمساریدر بهترین حالت، قربانی خشم .آن

 محفوظاخلاقی ظاهر بهخشمِ  ای ازپسِ پردهکننده در خودِ حمله جایگاهِبدترین حالت، 

صادقانه بگویم، اگر قرار است در جنبش رقابتی وجود داشته باشد، من همان  .ماندمی

کم از دستهایی دارد، اما آن نوع رقابت، هرچند هزینه .دهمترجیح میرقابت سنتی را 

 .ودشگرفتن از هم، دستاوردهایی جمعی حاصل میکنندگان برای پیشیتلاش رقابت

 .اندهمه بازندهدر نهایت،  .کس برنده نیستاما در تخریب، هیچ

ند، اهم شدهشان متزدن جنبش یا تضعیف گروهبرهمایستادن کنار زنانی که به 

اما  .خطر قرار دهیمطلبد؛ چراکه مستلزم آن است که خود را در معرض شجاعت می

بهای جمعیِ اجازه دادن به تداوم و گسترش تخریب تا به این اندازه، بسیار سنگین بوده 

گران جنبش را از ها و متعهدترین کنشترین ذهنما پیشاپیش شماری از خلاق .است

که مبادا قربانی ها را از ترس آنتر، بسیاری از فمینیستآن مهم و از .ایمدست داده

ایم ما فضایی حمایتی فراهم نکرده .ایمکه پا پیش بگذارند بازداشتهاز آن، .بعدی باشند

های فردی خود را رشد دهند، یا نیرویی برای رویارویی تا زنان بتوانند در آن، ظرفیت

ی جنبشی که زمان .ز باید با آنها بجنگیم، گرد آورندای که هر روزدهبا نهادهای جنسیت

هم نه بقا در و آن، سرشار از انرژی، شوق، و خلاقیت بود، اکنون درگیرِ بقا شده است

وجوی آیا وقت آن نرسیده که دست از جست .بقا در برابر خودمانبرابر دشمن، که 

 کنیم؟دشمن در درون برداریم، و روی دشمنِ واقعی در بیرون تمرکز 

 

 متن اصلی:
TRASHING: The Dark Side of Sisterhood, by Joreen (Jo Freeman) 

https://www.jofreeman.com/joreen/trashing.htm 
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 به عنوان دستیار کمکاین مقاله از هوش مصنوعی  یتوضیح: در ترجمه

 بازبینی انسانی انجام و توسط مترجمی اصلی ترجمه، اما است شده گرفته

 .شده تا دقت، ظرافت معنایی و انسجام متنی حفظ شود

 

-۷2، ۱۵-4۷ صص) این نشریه ۵۷۹۹ی آوریل نوشته و در شماره «.Ms» یمجله یمقاله برا نیا۵ 

 هاینامهمنتشر شده بود،  این نشریهکه قبلاً در  یااز هر مقاله شیباین مقاله منتشر شده است.  (۷۹

از  یدایز شمار. کردندیبازگو م تخریبخود را از  اتیتجرب اغلبکه  خت،یرا برانگ پرشماریخوانندگان 

 منتشر شد. «.Ms» یبعد یموارد در شماره نیا
2 Trashing 

3 Anselma Dell'Olio 
4 Ti-Grace Atkinson 

                                                      


